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 متخاصم کیست؟

آیــا سیاســت خارجــی جمهــوری 
اســلامی ایران همواره بر محور تخاصم 
بــا دول خارجی، به ویــژه ایالات متحده 
آمریکا استوار بوده ؟ یا برعکس، سیاست 
۴۰، ۵۰ سال گذشته آمریکا و نماینده اش 
در منطقه، یعنی اســرائیل، بر تخاصم با 

ایران بنا شده است؟
من می پذیرم که برخــی از نیروهای 
سیاســی در جنــاح اصولگرا بــه دنبال 
سیاست ســتیزه جویانه دائمی با جهان 
غــرب و در رأس آن آمریکا هســتند. این 
واقعیتی کتمان ناپذیر در آرایش سیاسی 
کشــور اســت. اما ســؤال این است که 
آیا همواره سیاســت رســمی کشــور بر 
مبنای این گرایش سیاســی شکل گرفته 
اســت؟ هرگز چنیــن نیســت. در واقع، 
انتخابــات  در  اصلاح طلبــان  پیــروزی 
و   ۱۳۷۶ ســال های  ریاســت جمهوری 
۱۳۸۰ کــه منجر به دولت هشت ســاله 
اصلاحات شد، بر مبنای گرایش عمومی 
جامعه به پرهیز از تنش با جهان شــکل 
گرفت. پس از دوران دولت احمدی نژاد 
نیز مجددا شعار «ســانتریفیوژ بچرخد، 
امــا کاری کنید که چــرخ مملکت هم 
بچرخد» توســط حســن روحانی منجر 
به تشــکیل دولت تدبیــر و امید و فرایند 
طولانــی برجام شــد. و بالاخــره همین 
یک ســال پیش، رأی مردم به پزشکیان 
ریشــه عمیق در پرهیز جامعــه از دادن 
سکان سیاست خارجی به دست گرایش 

ستیزه جویانه داشت.
در هر ســه مورد خاتمــی، روحانی 
و پزشــکیان، آثار میل بــه تنش زدایی و 
برقراری ارتباط کم  هزینــه با دولت های 
غربی به وضــوح در رفتار این دولت ها و 
سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی 
ایران مشهود بود. خاتمی پاسخ خود را با 
طرح محور شرارت جورج بوش گرفت، 
روحانی ثمره دو ســال تلاش منتهی به 
برجــام را در خــروج یک جانبه آمریکا و 
برقراری تحریم های بی سابقه یک جانبه 
گرفت  و پزشــکیان نیز پاســخ تلاش در 
گشــودن باب مذاکره و گفت وگو با طرف 
اصلــی ماجرا یعنی آمریــکا  را در جنگ 
۱۲ روزه تحمیلی آمریکا-اسرائیل دریافت 

کرد.
تصــور می کنــم برخی از دوســتان 
با شــنیدن کلمــه «دشــمن» در فضای 
گفتمانی کشــور مشــکل دارنــد. خب 
عزیزان، با چنین رفتاری، آمریکا دشــمن 
اســت، مگــر نیســت؟ در ۷۰ و انــدی 
سال گذشــته کدام رفتار دوســتانه را از 
آمریکایی هــا دیده ایم که دل مــان را به 
آن خوش کنیم؟ من بشــخصه با برخی 
از رفتارهای شعار گونه و ظاهرگرایانه  که 
ژست آمریکایی/ضد آمریکایی توخالی و 
بی ثمر را به جامعه القا می کند  مشــکل 
دارم. بیشــتر از ایــن بگویــم؛ مثل همه 
اصلاح طلبــان از تفــوق دیــدگاه رقیب 
پزشکیان (در انتخابات گذشته) احساس 
نگرانی دارم. اما اشــتباه نکنیم، در رفتار 
آمریکایی ها بویی از دوســتی به مشــام 

نمی رسد.
بســیار ساده لوحانه اســت که تصور 
کنیم یک ابرقدرت قدرقدرت مثل آمریکا، 
سیاست خارجی خود را بر مبنای «مرگ 
بر آمریکا» گفتــن مردم در نماز جمعه یا 
به آتش کشــیدن پرچم آمریــکا تنظیم 
می کنــد. آنهــا اگــر منافع شــان را در 
دوســتی با ایران مستقل و ترک تخاصم 
چند ده ساله قرار داده بودند، این مسائل 
ظاهری هم حل می شد و چندان گرهی 
در سیاســت دولت ها نبود  (در حاشــیه 
عرض کنم، ببینید چطور وقتی روابط ما با 
مصری ها رو به بهبود رفت، اسم خیابان 

خالد استانبولی هم تغییر کرد ).
برخی از دوستان مشکل دارند که چرا 
فلان نماینده مجلس یا فلان مدیر مسئول 
بهمان روزنامه سخنان تندروانه می گوید؛ 
خب بگوید. تا جایی کــه این قبیل افراد 
خلاف قوانین جمهوری اســلامی کاری 
نکرده اند، من و شما نمی توانیم متعرض 
آنها شویم. کسانی سال هاست می گویند 
که ما بایــد بمب بســازیم و از ان پی تی 
خارج شــویم؛ خب بگویند. آیا در عمل 

چنین شده است؟ مگر در آن 
سوی قضیه، شــاهد هزاران 
ضد ایرانــی  موضع گیــری 

نیستیم؟

اتحادیه میهنی در ترمینولوژی سیاســی و حافظــه  تاریخی کردهای عراق، 
حزبی مدنی و شهری به شمار می رود و سلیمانیه به مثابه جغرافیای تحت 
نفوذ فکری اش، همواره مرکز فعالیت های فرهنگی و هنری توأم با آزادی بیان بوده 
اســت. بااین حال، این حزب  با همان اشتیاق که با اتحاد چند گروه به رهبری جلال 
طالبانــی در ســال ۱۹۷۵ در مقابــل حزب دموکــرات به رهبــری بارزانی ها اعلام 
موجودیت کرد، این روزها و ماه ها میل به رقابت درون حزبی و اشتیاق انشعاب پیدا 
کرده است. نخستین انشعاب را در سال های آخرین حیات جلال طالبانی، نوشیروان 
مصطفی، از نخستین رفقا و هم سنگر سیاسی طالبانی ایجاد کرد که آن را «جنبش 
تغییر» نام نهاد و پیش از مرگش، دوره ای شکوفایی و بهار کوتاه مدت را تجربه کرد، 
اما در انتخابات سال گذشته به شدت دچار افول شد. بعد از بازگشت از آمریکا، برهم 
صالح، دیگر عضو شــورای مرکــزی اتحادیه میهنی، رهبری انشــعابی دیگر با نام 
«عدالت و توســعه» را بر عهده گرفت، اما دوام چندانی نیاورد. این انشعاب به آن 
دلیل بود که اتحادیه میهنی، فوأد معصوم، چهره  قدیمی و سنتی اتحادیه میهنی و 
از جامعــه فرهنگــی و زبانــی اورامی هــای ایــن حزب را بــرای تصــدی گزینه 
ریاست جمهوری - که طبق قراردادی نانوشته سهم سنتی اتحادیه است - بر صالح 
تکنوکرات ترجیح داد. در مقابل، صالح حتی شخصا برای انتخابات مجلس محلی 
در مقابل دوربیــن قرار می گرفت و حزب جدیدش را تبلیــغ می کرد. بااین حال، نه 
ماه عسل فوأد معصوم و نه انشعاب قهرآلود برهم دوام چندانی نداشت. چهار سال 
بعد، او گزینه اتحادیه میهنی برای ریاســت جمهوری شد و  در مقابل، حزب معلول 
عدالت و توسعه را از همان نونهالی منحل کرد. بعد از وفات مام جلال، جنگ سرد 
دوم اعلام نشــده در کنگــره اخیر اتحادیه میهنی به ســطح رهبری رســید. برخی 
چهره های قدیمی حزب و بعضا بنیان گذاران آن با قهر و گله  حزب را ترک کردند. از 
امثال برهم صالح، فعالیت حزبی دیده نمی شود و ملابختیار، رفیق کهنه کار جلال 
طالبانی، با دست خالی از حزب خارج شده است. دختر او نیز که همسر بافل بود، با 
وجود داشتن دو فرزند، متارکه کرد و به این ترتیب گسست سیاسی و فامیلی عمیق تر 
شــد. این جدایی البته به تشکیل حزب جدید منجر نشد، اما هر از گاهی اختلافات با 
مصاحبه های ملابختیار به ســطح افکار عمومی می آید. در خلأ رهبری مام جلال، 
اتحادیه میهنی نتوانســت اختلافات درون حزبی را انکار کند و نخستین بار رهبری 
مشترک را برای مدت حدود یک سال  تجربه کرد. به این ترتیب، رهبری دو نفره حزب 
اتحادیه میهنی به بافل فرزند بزرگ رهبر فقید اتحادیه میهنی و پسرعمویش لاهور، 
فرزند شــیخ جنگی رسید. آنان از شــیوخ طالبانی کرکوک  هستند که دست تقدیر و 
اجبار سیاست آنها را به سلیمانیه آورد. پسرعموها روزگاری در لندن رفیق گرمابه و 
گلستان بودند و فعالیت اقتصادی داشتند. مشخصا لاهور یک رستوران سودمند را 
مدیریت می کرد. بعد از بازگشت به سلیمانیه نیز تا زمان رقابت برای رهبری حزب، 
رفاقت پسرعموها ادامه داشت، چنان  که به روایت بافل، در جریان یک تیراندازی در 
شــهر دوزخورماتو، لاهور خود را در مقابل گلوله  سپر کرد تا آسیبی به پسرعمویش 
نرسد. در این زمان، لاهور مسئول تشکیلات امنیتی ضدترور حزب اتحادیه میهنی در 
ســلیمانیه بود. رفاقت و ماه عسل سیاسی پســرعموها اما دیگر کششی برای ادامه 
نداشت. بافل با اقدام  پیش دســتانه مقتدرانه ای، لاهور را از رهبری حزب  -به قول 
خــودش- «اخراج کرد» و رهبر بلامنازع اتحادیه میهنی شــد. در پس این حوادث، 
انشــعاب سوم در اتحادیه میهنی را لاهور، شیخ جنگی، کلید زد و «جبهه خلق» را 
آفرید. او بعد از زندگی نیمه مخفی کوتاه مدت و دیدارهای دیپلماتیک با بارزانی ها در 
اربیل، در هتلی به نام لاله زار در اطراف سلیمانیه مستقر شد و سپس نیروی محدود 
نظامی «دوو پشک» (عقرب) را با فلسفه دفاع از خود -در مقابل حملات احتمالی 
هم حزبی های سابق و پسرعموهایش- تشکیل داد. در عرصه اجتماعی نیز باشگاه 
فوتبال نوروز را مدیریت می کرد که محبوبیت قابل قبولی در سلیمانیه دارد. آنان در 
انتخابات اخیر مجلس اقلیم دو کرســی به دســت آوردند و از  جمله خود نماینده 
مجلس آتی اقلیم شده است. فربه شدن لاله زار و جبهه خلق، در میان برخی رفقای 
سابق حزبی، نگرانی ایجاد کرده بود. آنان به احتمال کودتای سیاسی در حزب مورد 
شــکاکیت و تردید بودنــد. اتحادیه میهنی به بهانه احضار لاهــور - که خود گفته 
احضاریه   رسمی دادگاه و دولت را دریافت نکرده- در کسوت و هیمنه ضابط قضائی 
و البته حاکم بلامنازع سلیمانیه ظاهر شد و هیمنه نظامی را در زیر صورت و پوست 
فرهنگی و روشــنفکری شــهر به رخ کشــید. این حزب با اراده بافــل طالبانی و با 
پیش دستی تمام، تشکیلات پسرعموها را از هم پاشید و با حمله  نظامی، باور دارد 
که تهدیدهای احتمالا منتهی به کودتای نظامی در حزب را بر طرف کرده است. در 
ترقه بازی ضد ترقی پسرعموهای  کرکوکی در سلیمانیه که نزدیک به چهار ساعت 
ادامه داشــت، گفته می شــود حدود ۱۰ نفر کشــته، رهبر جبهه خلق و شماری از 
اقربای نسبی، فکری و تشکیلاتی او دستگیر شده و افرادی نیز در معرض دستگیری 
هستند و البته به اموال شخصی برخی شهروندان نیز خساراتی وارد شده است. آثار 
تاریخی و پس لرزه های بحران جانشینی چهره های کاریزماتیک تا مدت ها بر پیشانی 
شــهر هویدا و اکنون در ســلیمانیه و در نتیجه خلأ رهبری سیاســی کاریزماتیکی 
همچون «مام جلال» پدید آمده است. مهم تر از آسیب های سیاسی و خسارت های 
مالی که ترقه بازی لاله زار به بار آورد، خراش برداشتن صورت و سیمای فرهنگی و 
البته آبروی دیپلماتیک سلیمانیه -شهر شعور، شعر و ادبیات، شهر جامعه مدنی، 
آزادی بیان و پایتخت فرهنگی اقلیم کردســتان- با گلوله های نیمه شــب بود که 
نوعی تعرض نظامی به ناموس فرهنگی شهر تلقی می شود و میزان خساراتش با 
اعداد و شــمارش قابل اندازه گیری نیســت. واقعیت آن است که کردها در اقلیم 
شکننده خودمختار کردستان عراق، بعد از ۳۶ سال هنوز نتوانسته اند اقتدار دولت 
را بر اراده حزبی تســری و تعمیم دهند و در ســایه تغییــر نقش حزب و دولت  یا 
ترکیب  شدن کارکرد و رسالت آنها، هنوز امکان بروز بحران های مشابه لاله زار وجود 
دارد. عملیات کم ســابقه نظامی ناشــی از اختلافات حزبی در لاله زار ســلیمانیه، 
خاطره تلخ اختلافات داخلی اقلیم کردستان میان دو حزب اتحادیه میهنی و حزب 
دموکرات در ســال های پیش از اجرای فدرالیسم موســوم به «برادرکشی» را -که 
می رفت به فراموشــی ســپرده شــود- احیا  کرد. چنین اســت که ایــن روزها در 
شبکه های اجتماعی و رسانه های کردستان عراق، دیگر بار این شعر مشهور «شیرکو 
بیکس» شاعر مشــهور کردستان عراق دست به دست می چرخد و عمومی (ترند) 

شده است.
شبی مهترم گفت

عموزاده ات را باید بکشی
- گفتم: چرا؟

-  چون اسبی است که از سیاست ما منحرف شده
رنگی دیگر به خود گرفته

و دست و پاهایش برای خانه تهدید تلقی می شوند
فرمان چنین است که دیگر نباید زنده بماند

از راه میان بر حیله بر سرش فرود آمدم
اما قبل از اینکه او را بکشم

او مرا کشت

«شرق» از نشست بی  توافق در ژنو به موازات بازگشت بازرسان آژانس، اصلاح پیش نویس روسیه 
و هشدارهای متقابل تهران و واشنگتن در آستانه ضرب الاجل تروئیکا گزارش می دهد

ساعت شنی هسته ای  

یک نکته، یک نظر یادداشت

سیـاستسیـاست

عبدالرحمن فتح الهی: در روزهای منتهی به ضرب الاجل تروئیکا، 
پرونده هســته ای ایران بار دیگر به نقطه حساسی رسیده است؛ 
مجموعه ای از تحولات سیاســی، دیپلماتیک و امنیتی هم زمان 
در جریان است که می تواند مســیر مذاکرات، تحریم ها و سطح 
همکاری های بین المللی با تهــران را تعیین کند. در جدیدترین 
مورد، لارنس نورمن، خبرنگار وال اســتریت ژورنال مدعی شده 
که امروز پنجشــنبه، احتمال فعال شــدن «مکانیســم ماشــه»
(SnapBack) توســط سه کشور اروپایی بســیار بالاست. گفتنی 
اســت که نشســت روز سه شــنبه در ژنو میان نمایندگان ایران، 
انگلیس، فرانســه و آلمــان، به رغــم تبادل دیدگاه هــا، بدون 
دســتیابی بــه توافق نهایــی پایان یافــت و تصمیم بــر ادامه 
رایزنی ها گرفته شــد. در این بین نیز، بازگشــت نخســتین گروه 
بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، بحث سطح 
همکاری ها، اصلاح پیش نویس روســیه برای تمدید شش ماهه 
مکانیســم ماشــه و اظهارات مقامات بلندپایه ایران و آمریکا، از 
جمله رافائل گروســی و استیو ویتکاف، همگی تصویر پیچیده و 
چندلایه ای از پرونده هســته ای ایران ترسیم می کنند. عراقچی، 
وزیــر امور خارجه ایران هــم بر آمادگی تهران بــرای مذاکرات 
غیرمســتقیم با آمریکا تأکید کرده، مشروط بر اینکه تضمین شود 
در طــول مذاکرات هیچ حمله ای رخ ندهــد. او همچنین تأکید 
کرد پاســخ ایــران به هر اقــدام تجاوزکارانه، قوی تر از گذشــته 
خواهد بود. ویتکاف نیز امیدوار اســت پرونده ایران تا پایان سال 
جاری حل وفصل شــود. این مجموعه تحولات نشــان می دهد 
پرونده ایران، هم یک موضوع فنی و هســته ای است و هم یک 

مسئله استراتژیک با پیامدهای سیاسی، امنیتی و منطقه ای.

احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و وضعیت مذاکرات ژنو
لارنس نورمن، خبرنگار وال اســتریت ژورنال، روز گذشته در 
شبکه اجتماعی ایکس نوشــت: «اگر مکانیسم ماشه قرار باشد 
فعال شــود، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که این اتفاق امروز 
پنجشنبه رخ دهد». او افزود: «اگر ماشه فعال نشود، یا اوضاع به 
طور چشمگیری تغییر می کند  یا تمدیدی در کار خواهد بود، اما 
احتمال کنارگذاشتن مکانیسم ماشه بدون تمدید، در این مقطع 
بسیار ناچیز است». نشست ژنو میان نمایندگان ایران و سه کشور 
اروپایی نیز به بررســی فعال سازی مکانیســم ماشه اختصاص 
داشت. پیش از این، کشــورهای اروپایی شروطی را مطرح کرده 
بودند؛ از جمله ازســرگیری بازرســی های آژانس، پاســخ گویی 
درباره ذخایر اورانیوم غنی شــده ایران و ازســرگیری دیپلماسی، 

به ویژه با ایالات متحده.
با وجود این، جلســه بدون دســتیابی به توافق نهایی پایان 
یافت و هر دو طــرف تصمیم گرفتند رایزنی هــا را ادامه دهند. 
ایران تأکید کرده است اروپا به دلیل پایبندنبودن به تعهداتش در 
برجام، فاقد مبنای قانونی برای فعال سازی ماشه است و پاسخ 
تهران به هر اقدام تحریمی، شــدید خواهد بود. این محور نشان 
می دهد پرونده هســته ای ایران همچنــان محل تنش و چالش 
بین دیپلماسی و فشارهای تحریمی است و فعال شدن یا نشدن 
مکانیسم ماشه می تواند مسیر مذاکرات را به طور مستقیم تحت 

تأثیر قرار دهد.

 بازگشت بازرسان آژانس و سطح همکاری ها
در میان ایــن اتفاقات نه چنــدان مثبت، رافائل گروســی، 
مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعلام کرد نخســتین 
گروه از بازرســان این نهاد به ایران بازگشته اند و فعالیت های 
نظارتی به تدریج آغاز شــده است. به ادعای او: «بدون نظارت 
آژانس، هیچ مذاکره جدی و پایدار نمی تواند شــکل گیرد. این 
بازگشــت پس از توقف همکاری ها به دلیل حملات آمریکا و 

اسرائیل به تأسیسات هسته ای ایران انجام شده است».
گروســی در مصاحبه با شــبکه فاکس نیوز مدعی شد: «در 
ایران تأسیســات زیــادی وجود دارد؛ برخی مــورد حمله قرار 
گرفته انــد و برخی نــه. ما باید ســازوکارهایی طراحی کنیم تا 
فعالیت های آژانس از سر گرفته شود. بدون این نظارت، هیچ 
مذاکره جدی نمی تواند انجام شود». دیپلمات ارشد هسته ای 
ادامه داد: «گفت وگوهای فنی مســتمر بــا ایران ادامه دارد تا 

چارچوب همکاری ها پس از تحولات اخیر مشخص شود».
با وجود بازگشــت بازرســان، توافق نهایی درباره ســطح 
دسترســی بین آژانس و ایران هنوز نهایی نشــده اســت. به 
گزارش آسوشیتدپرس، بازرسی ها فعلا محدود به تأسیساتی 
است که تحت تأثیر حملات آمریکا و اسرائیل قرار نگرفته اند. 
ایران پیش از این، همکاری خود با آژانس را به دلیل عملکرد 
گروســی در جریان حملات، به حالــت تعلیق درآورده بود و 
گزارش های فنــی جانبدارانه آژانس را زمینه ســاز تجاوزها 
می دانست. اکنون  تهران در حال بررسی شکل همکاری های 
جدید اســت و انتظار می رود توافــق نهایی به زودی حاصل 
شــود. بازگشت بازرسان نه تنها پیش شرط مذاکرات هسته ای 
اســت، بلکه نقش حیاتی در پیشگیری از بحران های مشابه 
ژوئــن و ایجاد اعتمــاد دیپلماتیک میان ایــران و طرف های 

برجام دارد.

 موضع ایران و شرط مذاکره غیرمستقیم با آمریکا
در چنین شرایطی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، 
خبــر داد: «تهران آماده مذاکره غیرمســتقیم با آمریکاســت، 
مشــروط بر تضمین عدم حمله نظامــی در طول مذاکرات». 
به گفته مسئول سیاســت خارجی کشورمان: «اگر تصور کنند 
آنچه را از طریق حملات نظامی نتوانســتند به دســت آورند، 
می تواننــد بــا مذاکره به دســت آورند، این مذاکــرات برگزار 
نخواهد شد». این موضع نشــان دهنده تعادل حساس ایران 
میان دیپلماســی و دفاع از منافع امنیت ملی است. عراقچی 
تأکید کرده ایــران هیچ گاه میز مذاکره را تــرک نکرده و حتی 
در جریان مذاکرات قبلی، اســرائیل حملــه کرده و آمریکا نیز 
پیوسته است. از این رو، هرگونه مذاکرات آینده، مشابه گذشته 
نخواهــد بود و مســتلزم چارچوبی جدیــد و تضمین امنیت 
اســت. هم زمان، ایران با ادامه گفت وگوهــای فنی با آژانس 
و ســه کشــور اروپایی، تلاش می کند چارچوبــی جدید برای 
مذاکرات هسته ای تعریف کند تا مذاکراتی عادلانه، منصفانه 
و بر اساس منافع مشترک شکل گیرد. این رویکرد، نشان دهنده 
اولویت ایران بــرای امنیت و پایبندی به دیپلماســی در عین 

حفظ قدرت پاسخ گویی است.

 نقش روسیه و اصلاح پیش نویس شورای امنیت
در فاصله چهار روز تا ضرب الاجل تروئیکا برای ارســال نامه 
فعال سازی مکانیسم ماشــه، روسیه پیش نویس اصلاح شده ای 
از قطع نامه خود برای تمدید شــش ماهه مکانیسم ماشه توزیع 
کرده اســت. این پیش نویــس، اجرای هرگونه بررســی ماهوی 
دربــاره اجــرای قطع نامــه ۲۲۳۱ و برجام را بــه حالت تعلیق 
درمــی آورد و هدف آن ایجاد فرصت برای ادامه دیپلماســی و 

کاهش فشارها علیه ایران است.
بــا این حال، به گفته لارنس نورمن، ســه کشــور اروپایی و 
ایــالات متحــده احتمالا ایــن پیش نویــس را رد خواهند کرد. 
لذا شــاهد اصــلاح پیش نویس توســط روس هــا بودیم. این 
اقدام روســیه، هم بُعد حقوقی و هم استراتژیک دارد؛ مسکو 
می کوشــد روند شــورای امنیــت را تحت تأثیر قــرار دهد و از 
تشــدید فشــارها علیه تهران جلوگیری کنــد. این پیش نویس 
همچنین نشــان دهنده اهمیت زمان در دیپلماســی هسته ای 
اســت و فرصتی بــرای حل وفصل اختلافات باقــی می گذارد. 
این اقدام روســیه می تواند نقشی تعیین کننده در متوازن کردن 
فشارهای غرب و حفظ فرصت های دیپلماتیک ایفا کند، به ویژه 
در شــرایطی که اروپا و آمریکا همچنان به دنبال فعال سازی یا 

تمدید مکانیسم ماشه هستند.

 چشم انداز بین المللی و اظهارات مقامات
اســتیو ویتــکاف، مشــاور رئیس جمهــور آمریــکا در امور 
خاورمیانه، ابراز امیدواری کرده پرونده ایران تا پایان سال جاری 
حل وفصل شــود. به ادعای او: «این هفته نشست های طولانی 
درباره ایران، غزه، روســیه و اوکراین برگزار می کنیم و امیدواریم 
ایــن پرونده ها پیش از پایان ســال بــه نتیجه برســند». رافائل 
گروسی نیز تأکید کرده که بازگشت بازرسان و ازسرگیری فعالیت 
آژانس، پیش شــرط مذاکرات جدی اســت. او افــزود همکاری 
ایــران با آژانس، کلید پیشــگیری از بحران های مشــابه ژوئن و 
ایجــاد اعتماد بین المللی اســت. این اظهارات نشــان می دهد 
بازیگــران بین المللــی، از آژانــس گرفته تا کشــورهای اروپایی 
و آمریــکا، همچنان بر دیپلماســی و نظــارت بین المللی تمرکز 
دارنــد، در حالی که ایران خواســتار تضمین امنیتــی و پایبندی 
کامل طرف ها به تعهدات اســت. با وجود این، پرونده هسته ای 
ایران در نقطه ای قرار دارد که هر تصمیم سیاسی و دیپلماتیک، 
پیامدهای گسترده ای خواهد داشت. فعال شدن مکانیسم ماشه، 
بازگشــت بازرســان آژانس، مذاکرات ژنو، اصــلاح پیش نویس 
روســیه و شرط ایران برای مذاکرات با آمریکا، پنج محور کلیدی 
این پرونده هســتند. این مجموعه تحولات نشان می دهد پرونده 
ایران نه تنها مســئله فنی و حقوقی، بلکه موضوعی استراتژیک 
و سیاســی بــا پیامدهای منطقه ای و بین المللی اســت. فشــار 
دیپلماتیــک و امنیتی، نیــاز به همــکاری بین المللی و تضمین 
امنیتی تهران، تداوم دیپلماســی و مراقبت از ثبات منطقه ای را 

بیش از پیش ضروری می کند.

 عبدالرضا فرجی راد: شرایط هنوز به گونه ای است که نمی توان آن را 
به معنای پایان کار تلقی کرد

در سایه مجموعه تحولات که گفته شد، 
عبدالرضا فرجی راد در گفت وگوی خود 
با «شرق» یک قرائت خوش بینانه نسبت 
به اتفاقات پیش رو دارد و تأکید می کند: 
«هرچنــد خبرهایی درباره فعال شــدن 
احتمالی مکانیسم ماشه توسط خبرنگار وال استریت ژورنال برای 
امروز پنجشنبه منتشر شــده، اما شرایط هنوز به گونه ای است که 
نمی توان آن را به معنای پایان کار تلقی کرد». به گفته این استاد 
دانشــگاه و با توجه به مذاکرات تلفنی روز جمعه گذشــته میان 

عراقچــی و همتایان اروپایی و نیز نشســت عصر سه شــنبه ژنو، 
فرصت های زیادی برای حل وفصل مسائل باقی مانده و هنوز یک 
ماه کامل برای چانه زنی و مصالحه باقی است». کارشناس مسائل 
اروپــا، ذیل همان نــگاه خوش بینانه خود با اشــاره به طرح های 
مختلــف پیشــنهادی، توضیح می دهــد: «روســیه و اروپایی ها 
طرح های متفاوتی را ارائه کرده اند؛ یکی شامل تعلیق شش ماهه 
اســت و دیگری شــامل شــروطی برای ادامه همــکاری ایران با 
آژانس». لذا این اســتاد ژئوپلیتیک بــاور دارد: «ایران در این میان 
به صــورت قطره چکانی بــا آژانس همکاری می کنــد و این روند 
به نوعی نشــان دهنده سیاست تهران اســت؛ سیاستی که اجازه 
می دهد بخشی از خواسته های اروپایی ها پاسخ داده شود، بخشی 
برای مذاکرات با آمریکا حفظ شود و بخشی دیگر به  عنوان اهرم 
چانه زنی نهایی نگه داشته شود». به زعم فرجی راد: «اقدام ایران 
برای ورود بازرســان آژانس به کشــور در واقع چراغ سبزی برای 
همکاری با غرب است؛ هرچند اروپایی ها هنوز به  طور کامل قانع 
نشده اند و عقب نشینی هایی که ایران در مذاکرات اخیر انجام داده، 
به نظر نمی رســد که موجــب رضایت کامل طرف مقابل شــده 
باشد». تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل همچنین تصریح می کند: 
«نقش اســرائیل در این میان نباید نادیده گرفته شــود. اسرائیل با 
نفوذ قدرتمند در آمریکا، می تواند مســیر مذاکرات و تعاملات بین 
ایــران و غرب را تحت تأثیر قــرار دهد و حتی در تعیین چارچوب 
بحران و احتمال جنگ، بازیگر اصلی باشــد». مفســر ارشد حوزه 
سیاست خارجی در تشریح این موضوع می گوید: «لابی اسرائیل در 
آمریکا، به ویژه در دوره اخیر ریاســت جمهوری ترامپ، بر مسئله 
غنی سازی ســه درصد ایران تأثیرگذار بوده اســت، هرچند  برای 
ترامپ خود مســئله غنی ســازی اهمیت کلان نداشــت و هدف 
اصلی او حصــول توافق بود. با این حال، شــرایط امروز متفاوت 
اســت و انتخابات سنا و فشــارهای لابی اسرائیل می تواند نقشی 
تعیین کننده داشته باشــد». فرجی راد ادامه می دهد: «چشم انداز 
مذاکرات، به ویژه مذاکرات غیرمســتقیم با آمریکا، همچنان مبهم 
است. هرچند ایران اعلام آمادگی کرده که مذاکرات غیرمستقیم را 
آغاز کند به شرط عدم حمله، اما عدم حصول توافق فوری با اروپا 
باعث شده  فضای داخلی و بازار واکنش های منفی نشان دهند و 

احتمال افزایش تنش و درگیری نظامی را تقویت کنند».
 به گفته کارشناس مسائل اروپا: «ایران با احتیاط و به صورت 
مرحلــه ای به آژانس اجازه فعالیت داده و همچنان بخشــی از 
امتیازات اصلــی را برای مذاکرات نهایی با آمریکا نگه داشــته 
است». با چنین برداشتی، او معتقد است: «ایران به دنبال ایجاد 
تعادل بین نشــان دادن آمادگی همکاری بــا غرب و حفظ توان 
چانه زنی خود در مذاکرات اســت. در این مسیر، چراغ سبز ایران 
محدود و مشروط است و فقط در صورتی که اروپایی ها همکاری 
واقعی نشــان دهند، امکان گســترش همکاری ها وجود دارد». 
این اســتاد ژئوپلیتیک همچنین به تحلیــل نقش ایالات متحده 
در بحران اشــاره می کند و یادآور می شــود: «با توجه به شرایط 
داخلــی و انتخابات پیش رو کنگره، دولــت ترامپ نمی تواند به 
 طور کامل اجازه حمله به ایران یا حمایت یک جانبه از اســرائیل 
را بدهد. واقعیت آن اســت که واشنگتن تلاش می کند هم زمان 
منافع داخلی و بین المللی خود را مدیریت کند و از واردشــدن 
به جنگ مســتقیم با ایران اجتناب کند، چراکه این امر می تواند 

پیامدهای سیاسی و اقتصادی گسترده ای داشته باشد».
 در نهایت، فرجــی راد نتیجه گیری می کنــد: «وضعیت فعلی 
بسیار شکننده است و تمدید احتمالی شش ماهه مکانیسم ماشه 
فقط زمان بیشــتری برای تصمیم گیری ایران، اروپا و روسیه فراهم 
می کنــد». به باور او: «ایران هنوز برنامه جامع و مشــخصی برای 
خــروج از بحران نــدارد و این معادله فقــط می تواند محدود به 
چهار ماه آینده باشد تا پایان سال میلادی؛ زمانی که تکلیف نهایی 
برنامه هســته ای ایران، مذاکرات با اروپا و وضعیت جنگ اوکراین 
روشن خواهد شد». به این ترتیب، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل 
معتقد اســت: «آینده بحران هسته ای ایران  تا حد زیادی به تعادل 
بین چراغ سبزهای محدود ایران، فشارهای اروپایی، نقش اسرائیل 
و ملاحظات داخلی آمریکا وابســته اســت و هیچ یک از طرف ها 

نمی توانند به تنهایی مسیر بحران را کنترل کنند».

 فریدون مجلسی: هر روز که می گذرد، هزینه های ایران بیشتر خواهد 
شد

فریدون مجلسی، دیگر کارشناسی بود 
که درســت بر خلاف نگاه خوشبینانه 
فرجــی راد، یــک بــاور بدبینانــه به 
تحولات پیش رو دارد. دیپلمات اسبق 
کشور، در گپ و گفت خود با «شرق» از 
وضعیت مذاکرات هسته ای و چشم انداز روابط ایران با غرب، 
تصویــری نه چندان امیدوارکننده ارائــه می دهد و به زعم او: 
«هرچند ایران در ماه های اخیر تلاش کرده است با نشان دادن 

انعطــاف محدود، از شــدت فشــارها بکاهد، اما 
واقعیت این اســت که مســیر تحولات به گونه ای 
پیش مــی رود که آینده ای روشــن بــرای عبور از 

بحران فعلی متصور نیست».
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